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 چكيده
گرايانـه   پيوند ملاحظات امنيت ملي با سياست خارجي غـرب  به دنبال تبيين اين مقاله
بررسي تحولات سياسي و روابط خارجي تركيه و سلف آن امپراطوري عثماني  تركيه است.

دهي به سياسـت خـارجي    دهد دو دغدغه امنيت ملي در جهت هاي اخير نشان مي طي سده
ي. اين دو موضـوع كـه   اين كشور نقش اساسي داشته است: سلطه خارجي و واگرايي داخل

تركيـه   وابستگي نزديكي به يكديگر دارند، عمدتاً ريشـه در ژئوپوليتيـك خـاص عثمـاني/    
غالب و دائمي سياسـت    اند گرايش و اتكا به غرب به يك ويژگي اند. آنها باعث شده داشته

خارجي جمهوري تركيه طي سده اخير تبديل شود. براي غرب نيز حفظ تركيه به مثابه يك 
 هاي رقيب اهميت اساسي داشته است. متحد استراتژيك به منظور مهار قدرت
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 مقدمه
 سياسـت حـزب عـدالت و توسـعه در رأس     گـراي  اسلام نخبگانپررنگ با حضور امروزه 

تري شـده اسـت. پيچيـدگي موضـوع از      وارد مراحل پيچيده اين كشورسياست خارجي  ،تركيه
مطابق با انتظـارات و   -دولت فعلي تركيه به رهبري رجب طيب اردوغانشود كه  آنجا ناشي مي

اي به منظـور اسـتقلال سياسـت خـارجي تركيـه       هاي فعالانه گام -هاي بسياري ناظران بيني پيش
تركيه موفق شد پيوندهاي نزديكي با كشورهاي جهان اسـلام  چارچوب، در اين است.  برداشته

بعضــاً  اي بــه تيرگــي گراييــد، ســابقه طــرز بــي تركيــه و اســرائيل بــه تمناســبا، برقــرار كنــد
و پافشاري تركيه در موضوع الحـاق بـه اتحاديـه     هاي تندي عليه آمريكا اتخاذ شد يگير موضع

گرايان، تمركز تركيه به سمت جهان غرب  تا پيش از به قدرت رسيدن اسلام اروپا كاهش يافت.
پـس از آن   امـا  ،چندان فعاليت نداشـت بود و در مسايل مناطق ديگر  و بالاخص اتحاديه اروپا

آميز بـا جهـان غـرب، بـه      . اين كشور ضمن حفظ مناسبات مسالمتروند متفاوتي شكل گرفت
روسـيه   قدرت از جمله هاي ديگر قطبمناسبات تركيه با در  .پيش رفتگرايي  چندجانبهسمت 
 هاي جديدي حاصل شد. پيشرفت ،و چين

گرايي دولـت اردوغـان در گـرايش آن بـه توسـعه       ترين نمودهاي چندجانبه يكي از مهم
شـدن   فعـال  ،برخي نـاظران شود.  انه و جهان اسلام مشاهده مييمناسبات با كشورهاي خاورم

توصـيف  گرايـي   سياسـت نوعثمـاني   را بـا عنـوان   و جهان اسلام خاورميانهتركيه در مسايل 
گرايـي   بين اصـول كماليسـم و نوعثمـاني    تلاش داشتهدولت اردوغان در اين راستا، . كنند مي

گرايي، صلح و  . اين سياست كه بر هم)Taspinar, September 2008رك: ( سازش ايجاد كند
همـراه   مادي و معنوي كنون با دستاوردهاي قابل توجه تا ،ردتوسعه در جهان اسلام تأكيد دا

هـاي   دولت اردوغان به يكـي از سـمبل  اقتصادي،  شگرف هاي علاوه بر پيشرفت است.بوده 
حمايـت از مـردم    ،نطلبـي اسـرائيل و همچنـي    مقاومت در برابـر توسـعه  و  از غرب استقلال

ها در قضاياي ترك  هاي حمايت تركيه از فلسطيني ترين جلوه . يكي از مهمفلسطين تبديل شد
و  اسـرائيل در غـزه   گرانـه  اعتراض به رفتارهاي سركوب دراجلاس داووس توسط اردوغان 

كشتي صلح اتفاق افتاد كه طي آنها مواضع ضد اسرائيلي آنكارا با حمايـت فراگيـر    ،همچنين
ز قضيه حملـه نيروهـاي اسـرائيلي بـه     بالاخص در جهان عرب همراه گرديد. به ويژه، پس ا
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بـه سـرعت    طلبانه در برابـر اسـرائيل   اومت حقكشتي صلح موقعيت تركيه به مثابه سمبل مق
تـر از   عـرب «ادعـا كـرد اردوغـان     العربي القدسعرب  بهبود يافت، به نحوي كه روزنامه پان

 ).Rubin, December 2010: 16است ( »اعراب
د، مواضـع ايـن دولـت    ده تر جلوه مي تركيه را پيچيده خارجيسياست آنچه در اين ميان 

در مجـدداً  ها شاهديم كـه گـرايش بـه غـرب      است. در اين سال 2010هاي پس از  طي سال
هـاي دفـاع    توسعه سيستم ناتو در سياست از حمايت سياست خارجي پررنگ گرديده است.

نمودهـاي   ،جهـان عـرب  مورد تحـولات اخيـر   سويي با غرب در  هم و اين سازمان موشكي
، اتفاق افتاده است چند بارهاي گذشته نيز  اين پديده طي دهه باشند. آشكاري از اين قضيه مي

بـه   گرايي را به ويژگي غالب سياست خارجي تركيه تبـديل كـرده اسـت.    به نحوي كه غرب
مسايل  طلبان پ ك ك و عنوان مثال، با وجود اينكه در قضايايي چون قبرس، فعاليت جدايي

بـه سـمت   بـوده و بـه تبـع آن     غـرب گيـري   ، ايـن كشـور شـاهد جبهـه    حقوق بشري تركيه
بازسازي و تعميـق مناسـبات بـا    باز به سمت  ،گرفتن از غرب پيش رفته، اما در نهايت فاصله

 آمريكا و اروپا بازگشته است.
سؤال اصلي مقاله عبارتست  ،دهد. بنابراين مبناي مقاله حاضر را تشكيل مي الذكر فوق مسأله
با وجود اينكه  ؟گيرد گرايي در سياست خارجي تركيه از چه منابعي سرچشمه مي غرباز اينكه 

رسـد ملاحظـات    توان در پاسخ به اين سؤال در نظر گرفت، به نظر مي متغيرهاي مختلفي را مي
ايـن   باشـد.  مـي  گرايي سياست خارجي تركيه متغيرهاي دخيل در غربترين  از مهم امنيت ملي

مقاله در صدد است پيوند ملاحظات امنيت ملي و سياست خارجي تركيه را به صورت تاريخي 
سـده اخيـر   و نـيم  تمركز مقاله بر تحولات سياسـت خـارجي دو    ،به لحاظ زماني بررسي كند.

دو شاخص بنيادين امنيـت ملـي مـورد    به لحاظ محتوايي نيز  .است (و سلف آن عثماني) تركيه
و  . امنيت در برابر انشقاق2خارجي، و  . امنيت در برابر دخالت و تهاجم1اند:  قرار گرفته توجه

 ،شود و سـپس  بنيادهاي نظري موضوع اشاره ميابتدا به  ،در اين راستا از هم گسيختگي داخلي.
سـده اخيـر    و نـيم  تركيه طـي دو  اثرگذاري ملاحظات امنيت ملي بر سياست خارجي عثماني/

 گيرد. مورد بررسي قرار مي
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 كليات نظري .الف
لازم اسـت جهـت گيـري هـاي مختلـف       هـا  دولتبراي درك مباني نظري سياست خارجي 

هـا   گيـري  با بررسـي ايـن جهـت    البته،الملل تجزيه و تحليل شود.  ها در عرصه سياست بين دولت
يار متنـوع  بس ـ ها دولتالمللي  مشتركي رسيد، چرا كه خط مشي بين توان به مبناي مشخص و نمي

در عرصـه   هـا  دولـت هـا و رفتارهـاي انـواع     الملل با بررسي سياسـت  است. محققان سياست بين
اند. يكي از متغيرهاي بنياديني كه به مثابه بنيان سياسـت   هاي مختلفي رسيده بندي الملل به جمع بين

در رأس  -امنيت ملي است. به عبارت ديگر، استلزامات امنيت ملـي معرفي شده،  ها دولتخارجي 
 هستند.   ها دولتكننده سياست خارجي  ترين نيروهاي هدايت مهم -آنها تماميت و بقاي ملي

ممكن است مصاديق تهديدات امنيت ملي در طول زمـان ثابـت نباشـند، در سياسـت      چون
الملل مملـو از شـواهدي    شود. تاريخ روابط بين نيز تغييرات مشابهي ايجاد مي ها دولتخارجي 

-1547درباره اين تغييرات است. براي مثال، دولت انگلستان تحـت پادشـاهي هنـري هشـتم (    
هـا زده   براي مقابله با فرانسه دست به اتحاد بـا هاپسـبورگ   1512) در حالي كه در سال 1491

هـاي   تلاف كرد. همين دولت در سالها ائ بود، حدود سه سال بعد با فرانسه در برابر هابسبورگ
ها در برابر فرانسه متحـد گرديـد. همچنـين، در حـالي كـه       مجدداً با هاپسبورگ 1542و  1522

ها ائتلاف كـرده بـود، در سـال     با پروس عليه فرانسه و هاپسبورگ 1756دولت بريتانيا در سال 
هـا روي آورد.   هاپسـبورگ  براي مقابله با تهديد ناپلئون بناپارت بـه اتحـاد بـا پـروس و     1793

گيري از مسايل اروپا تأكيد داشت. اين موضوع  هاي اوليه تأسيس بر كناره ايالات متحده در دهه
و همچنـين دكتـرين    1796در نطق اختتاميه رياست جمهوري جـورج واشـينگتن در سـپتامبر    

ء مختلـف از  پرزيدنت جيمز مونروئه آشكار است. با اين حال، اين كشور بعدها به انحـا  1823
اين سياست فاصله گرفت و در هر دو جنگ جهاني اول و دوم به ائتلاف بـا متفقـين در برابـر    

سياست خارجي آمريكـا را   ،، هاري ترومن طي پيامي به كنگره1947آلمان روي آورد. در سال 
). در حـالي كـه ايـن    31-32: 1374ريزي كرد (مورگنتا،  بر اساس سياست جهاني سد نفوذ پي

در طول جنگ جهاني دوم به ائتلاف با اتحاد شوروي دست زده بود، بعـد از جنـگ بـه     كشور
دشمن اصلي آن تبديل شد. با اين حال، در سياست خارجي آمريكا طـي سـده اخيـر، ائـتلاف     

 هاي اروپاي غربي وضعيت نسبتاً باثباتي داشته است.  قدرت و آمريكا



ـ ...گرايي در ملي و غربملاحظات امنيت  ـ ـــ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  175ـ

را بـه نحـو    هـا  دولتملي، سياست خارجي  دهد اقتضائات امنيت شواهد فوق الذكر نشان مي
ارجي هايي كه در عرصه خ ـ از تهديدات و فرصت ها دولتدهد. تجربه  اساسي تحت تأثير قرار مي
نقش بنيادي دارند. هـانس   ها دولتيابي سياست خارجي  ريزي و قوام با آنها مواجه هستند، در پي
در  هـا  دولـت كند كه  الملل، استدلال مي بين نام مكتب رئاليسم در روابطجي. مورگنتا، از معماران ب

سياست خارجي تابع منافع ملي خويش هستند. با توجه به اينكه كسب اين منافع تابع قدرت ملي 
الملل به صورت عرصه مبارزه بر سر قدرت شكل يافته است. قلمرو سرزميني،  است، سياست بين

ر رأس همه مصـاديق منـافع ملـي، بقـاي     اجزائي از منافع ملي هستند. د ،سيستم سياسي و فرهنگ
ترين هدف در سياست خارجي است. در صورتي كه دولـت ملـي    دولت ملي قرار دارد كه كليدي

جاي خود را به واحد يا سازمان ديگري دهد، حفاظت از بقاي سازمان جديد به اولويت سياسـت  
 ).Morgenthau, December 1952: 972-973خارجي تبديل خواهد شد (

هاي بين اواخر دهه  به خصوص سال ،الملل تبع رشد مكتب رئاليسم در مطالعات روابط بينبه 
تـرين متغيـر    كه رئاليسم كلاسيك غالب بود، امنيت ملي به مثابه كليدي 1970تا اواخر دهه  1930

هـاي پـس از پايـان     شناخته شد. مفهوم امنيت ملي كـه در سـال   ها دولتمؤثر بر سياست خارجي 
اي از سياست عمومي بوده كه معطوف به صيانت   كننده حوزه دوم باب شد، توصيف جنگ جهاني

1Fاز استقلال و آزادي عمل

 دولت است. مهمترين ابزارهاي لازم براي پيگيـري تـأمين ايـن هـدف     1
هاي اطلاعاتي. حمـلات و   ها و دستگاه نيروهاي مسلح، دستگاه ديپلماسي و كارگزاري عبارتند از:

شـوند و در برابـر    ترين تهديدات عليه امنيت ملي تلقي مـي  ساير كشورها عمدهتجاوزهاي نظامي 
نيروي نظامي و توانايي جنگ مؤثرترين ابزار مهار تهديدات يا تأمين امنيت ملـي بـه حسـاب     ،آن
شد، كشور يـا   آيند. آنچه بايد ايمن و امن بماند و هدف نهايي سياست امنيت ملي محسوب مي مي

 ).  17-19: 1388ت (شيهان، ملت اس -همان دولت
تأكيد بر امنيت ملي به مثابه بنيان سياست خارجي ضرورتاً بـدين مفهـوم نيسـت كـه      ،البته

از جملـه سيسـتم    ،سان است. بسته به شرايط مختلف هم ها دولتدغدغه امنيت ملي براي همه 
ممكـن اسـت در شـدت تهديـدات و      ،سياسي، موقعيت ژئوپوليتيك و موقعيت ژئواكونوميـك 

دغدغـه امنيـت ملـي وزن و نقـش      ،تغييراتي حاصل شـده و بـه تبـع آن    ها دولتپذيري  آسيب

______________________________________________________________ 
1. autonomy 
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هاي پـيش   داشته باشد. براي مثال، طي دهه ها دولتدهي به سياست خارجي  متفاوتي در جهت
 رديـف خـود وضـعيت    لهستان در مقايسه بـا بسـياري از كشـورهاي هـم     ،از جنگ جهاني دوم

بيشتر ريشه در مسايلي چـون وسـعت سـرزميني،     ،پذيري و ناامني تري داشت. اين آسيب ناامن
طلـب   همسايگان قدرتمنـد و توسـعه   ،ثباتي سياسي، مرزهاي غير قابل دفاع و مهمتر از همه بي

ي ضعيفي بودنـد يـا اگـر لهسـتان دولـت      ها دولت(روسيه و آلمان) داشت. اگر روسيه و آلمان 
 ندپذيري كمتر و امنيت بيشتري داشـت  هاي كوهستاني قابل دفاعي داشت، آسيبقدرتمند و مرز

). در چنين شرايطي، موفقيت سياست امنيت ملي مستلزم اتخاذ تدابير 135-136: 1389(بوزان، 
تري است. صرف تمركز بر تقويت قواي نظـامي ممكـن اسـت ثمـربخش نباشـد. ايـن        پيچيده

و به تبع آن وفاداري ملي) اثر منفـي بگـذارد و هـم ممكـن     تواند بر رفاه ملي ( هم مي ،سياست
هـاي معمـول بـراي     است بازداندگي مناسبي در برابر تهديدات خارجي ايجاد نكند. يكي از راه

هـاي   هاي رقيب است كه ايـن روش نيـز ريسـك    مديريت روابط بين قدرت ،ييها دولتچنين 
 خاص خود را دارد.

در مجموع، زماني كه امنيت ملي به مثابه مبناي كليـدي سياسـت خـارجي دولـت شـناخته      
فيزيكي كشور در برابر تهديدات اسـتوار   موجوديتشود، سياست خارجي بر اصل حفاظت از 

گردد. اگرچه اين تهديدات غالباً ريشه خارجي دارند، اما ممكن است تهديـدات مشـابهي از    مي
ها مصاديق بارزي از  طلب يا تروريست هاي جدايي ت گيرد. گروهگران داخلي صور سوي كنش

گران يا نيروهاي خـارجي قـرار داشـته     اين گونه تهديداتند كه ممكن است تحت حمايت كنش
اقتضا دارد براي مهار اين گونه تهديدات همـواره آمـادگي    ها دولتباشند. بنابراين، امنيت ملي 

ترين ابزارهاي مقابله با چنين تهديـداتي هسـتند. در    مهم ،داشته باشند. نيروهاي پليس و ارتش
 گـران خـارجي كمـك گرفتـه يـا بـر       براي دفع تهديدات داخلي از كنش ها دولتبرخي موارد، 

 ،ورزند كه در اين گونه مـوارد  عكس به مقابله با حاميان خارجي تهديدگران داخلي مبادرت مي
گيـرد. در   ت داخلي مورد اسـتفاده قـرار مـي   سياست خارجي به طور مستقيم براي مهار تهديدا

براي مهار  ها دولتشوند، چرا كه معمولاً  اهميت تلقي مي پارادايم رئاليسم، تهديدات داخلي كم
 آنها توانايي دارند. از اين رو، تمركز رئاليسم بر تهديدات خارجي است.
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 يابي سياست خارجي تركيه تهديدات امنيت ملي و قوام .ب
عقبه سياست خارجي تركيه لازم است تحولات امنيت ملي و سياسـت خـارجي   براي بررسي 

اين كشور را از زمان آغاز عصر افول امپراطوري عثماني مرور كنيم. سياست خـارجي جمهـوري   
تركيه كه در سال هاي پس از جنگ جهاني اول پا به عرصه ظهـور نهـاد، عميقـاً متـأثر از تجربـه      

ماندگي امپراطـوري   ي است. در اين دوره كه ضعف و عقبي عثمانها در دوره افول امپراطور ترك
مندي و پيشرفت غرب بود، حاكميت و تماميت سرزميني عثماني با امـواج مكـرري    مقارن با توان

هاي محدوده آناتولي در نهايـت   رو شد، به نحوي كه ترك از تهديدات امنيتي عمدتاً خارجي روبه
بسنده كنند. در حال حاضر كه نزديك به يك سـده از زمـان    مجبور شدند به مرزهاي تركيه فعلي

گذرد، تجربه تلخ تركيه از عصر زوال امپراطوري همچنان بر خط  فروپاشي امپراطوري عثماني مي
 خصوص استراتژي امنيت ملي دولت سايه افكنده است.   بهمشي سيستم سياسي و 

 
 فزاينده   ناامني: ضعف و امپراطوري عثمانيزوال دوره  .1

نفـوذ و مـؤثر در    هاي ذي يكي از قدرت ،از سده چهارهم تا نوزدهم ميلادي، امپراطوي عثماني
ها با تأسيس حكومت عثماني، شرايط تشكيل  تحولات بين المللي از جمله تحولات اروپا بود. ترك

سـه قـاره آسـيا،    هايي در آنـاتولي در   امپراطوري بزرگ اسلامي را فراهم كردند. آنها با ايجاد سلسله
اروپا، و آفريقا نفوذ كردند. اين دولت در سده هفدهم به اوج توسعه ارضي رسيد و به يمن عواملي 

از  ،هـاي تشـكيلاتي و سـازماني و ضـعف دشـمنان      پذيري و تساهل فرهنگي، مهارت نظير انعطاف
در  .)45: 1389هاي وين تا آذربايجان و از كريمه تا سودان گسترش يافـت (هاكـان يـاووز،     دروازه

هاي جهاني بود، با رشد اروپاي  حالي كه تا چند سده عثماني يكي از بزرگترين و بانفوذترين قدرت
هاي ضعف و زوال اين امپراطوري آشكار شد.  نشانه ،طلب اروپايي هاي توسعه مدرن و ظهور قدرت

ل عثمـاني نقـش   هاي شگرف غرب در بروز مشكلات و افو افتادن از مدرنيزاسيون و پيشرفت عقب
هـاي اروپـايي و    هـاي فزاينـده قـدرت    اندازي و دخالـت  ساز دست اساسي داشت. اين شرايط زمينه

طلبانه در حريم امپراطـوري شـد. بـه همـين دليـل،       هاي استقلال بروز منازعات و حركت ،همچنين
تأمين انسـجام و   ،هاي خارجي و همچنين دغدغه حفظ استقلال و تماميت سرزميني در برابر قدرت

 تر گرديد. پررنگ ،دهي به سياست خارجي عثماني يكپارچگي داخلي در جهت
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هاي پاياني سده هجدهم كه مقارن بـا انقـلاب صـنعتي     دوره تراژيك امپراطوري عثماني از دهه
يعنـي اتـريش    ،غرب بود، آغاز گرديد. در سده هجدهم، عثماني در برابـر دشـمن عمـده خـويش    

نسه را داشت. در اين سده، ظهور روسيه به عنوان قدرت بزرگ و در عـين حـال   متحداني چون فرا
هاي امپرياليستي عليه عثماني گرديد. جنگ  ساز موجي از تهديدات امنيتي و جنگ زمينه ،طلب توسعه

اي تحميلي  ها در محدوده درياي سياه درگرفت، منجر به معاهده كه به دنبال تهاجم روس 74-1768
2Fبه نام كوچوك كاينارجهو تحقيرآميز 

شد. بر اساس ايـن معاهـده، عثمـاني     1774عليه عثماني در  1
3Fنشين كريمـه  جزيره مسلمان ل شمالي درياي سياه، استقلال شبهمجبور شد حضور روسيه در سواح

2 
هاي بسفر و داردانل و  (در عمل تحت كنترل روسيه)، حق دريانوردي روسيه در درياي سياه و تنگه

 ). Davison, 1976 ي اتباع ارتدوكس امپراطوري عثماني توسط روسيه را بپذيرد (رك:الحمايگ تحت
ترين معاهده تـاريخ عثمـاني يـاد     با وجود اينكه از كوچوك كاينارجه بعضاً به عنوان ننگين

ها را ارضا كند. چندي بعد، در  گري روس طلبي و اشغال شود، اما آن نتوانست عطش توسعه مي
ها  روس 1787-92كريمه را به خاك خود منضم كرد. سپس، به دنبال جنگ روسيه  1783سال 

4Fهاي بيشتري را در محدوده بين دو رود دنيستر و بوگ سرزمين

به اشـغال درآوردنـد. مسـايلي     3
گري روسـيه در ايـران و ورود عثمـاني بـه بـازي       هاي ناپلئون، جنگ و اشغال چون لشكركشي

د. در نكش ـبگـري در عثمـاني كنـار     راي مدتي از اشغالها ب هاي اروپايي باعث شد روس قدرت
هايي از امپراطوري عثماني تحت اشغال فرانسـه درآمـد و    هاي ناپلئون، بخش جريان لشكركشي

تر شد. بـا   به ويژه بريتانيا در مسايل عثماني پررنگ ،هاي ديگر اروپا دخالت قدرت ،به دنبال آن
باعث تيرگي مناسبات عثماني و  1798به مصر در وجود اينكه مسايلي چون لشكركشي ناپلئون 

دولت عثماني بـه دوسـتي بـا فرانسـه گـرايش يافـت و همـين         ،فرانسه شده بود، اما در نهايت
 ). Zürcher, 2004: 25موضوع بر مناسبات امپراطوري با بريتانيا و روسيه اثر منفي گذاشت (

ود عليه عثماني ادامه داد. يكـي از  وين، روسيه همچنان به تهديدات خ 1914-15پس از كنگره 
هـاي   با شـركت سـلاطين قـدرت   » اتحاد مقدس«هاي مهم تزار روسيه در گرايش به تشكيل  انگيزه

زاده،  مسيحي قراردادن مسيحيت در برابر اسلام و تسهيل مداخله گري در ممالك اسلامي بود (نقيب

______________________________________________________________ 
1. Küçük Kaynarca 
2. Crimea 
3. Dniester and Bug 
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) و 1813و تحميل معاهدات گلستان ( هاي پيروزمندانه عليه ايران ها پس از جنگ ). روس62: 1387
شكست ديگـري را بـر نيروهـاي عثمـاني      1828-29)، طي جنگي در سال هاي 1828تركمنچاي (

كيلومتري استانبول پايتخت امپراطوري عثماني اشغال  250واقع در  5F1هوارد كردند كه به تبع آن اديرن
عثمـاني مقـارن بـا رشـد     هـاي   هـاي خـارجي و شكسـت    ). دخالـت Çetinsaya, 2007: 6گرديد (
طلبي  هاي مهم استقلال طلبانه در قلمرو اين امپراطوري بود. مصر يكي از كانون هاي استقلال حركت

فشارهاي زيادي بر امپراطوري تحميل كرد. اين گونـه   1830بود كه مسايل آن به خصوص در دهه 
 ني افزود.هاي خارجي در قلمرو عثما ها بيش از پيش بر دخالت و نفوذ قدرت حركت

طلبي سلاطين عثماني را نيز تا حدي تحت تـأثير قـرار    پس از انقلاب فرانسه، تفكر اصلاح
داد. انگيزه سلاطين از اصلاحات عمدتاً تحكيم انسجام دروني و قدرت مركزي امپراطـوري در  
برابر تهديدات امنيتي بود. در همين چارچوب، بازسازي و كارامدسازي ارتـش و بوروكراسـي   

هاي اصـلاحي بـه خصـوص     هاي غربي از اهداف مهم اصلاحات بود. در عمل، پروژه وشبا ر
ثمرات عميق و ماندگاري به دنبال نداشتند. در دوره سلطنت عبدالمجيد اول  ،هاي اول طي دهه

معـروف  » تنظيمـات «هاي اصلاحي شروع شد كه بـه دوره   ) دوره جديدي از برنامه61-1839(
و مـذهب بـه طـور     ري اتباع صرف نظـر از نـژاد، قوميـت   مسأله براباست. در دوره تنظيمات، 

هـاي مختلـف    تري مورد توجه قـرار گرفـت. حكومـت مركـزي تـلاش كـرد در عرصـه        جدي
اصلاحاتي به سبك غربي انجام دهد. حاميان اصلاحات  ،اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حقوقي

سيستم سياسي و اقتصادي غرب است. بر اين باور بودند كه نجات امپراطوري مستلزم ادغام در 
 ،دولت عثماني تلاش كرد هم به منظور اعمال مؤثر اصلاحات و هم مقابله با تهديدات روسـيه 

 ). Çetinsaya, 2007: 7هاي غربي را به سمت خود جلب كند ( توجه قدرت
برابـر   در نتيجه، در دوره تنظيمات، بريتانيا (و گاهي فرانسه و اتـريش) بـه حاميـان عثمـاني در    

روسيه تبديل شدند. حمايت بريتانيا از عثماني در كنار تسهيل ارتباط لندن با مستعمرات شرق سوئز، 
شد امپراطوري عثماني به مثابه سپري در برابر روسيه عمل كند. از نتايج مهم ايـن وضـع،    باعث مي

كريمـه بـود. ايـن     1853-56پيروزي عثماني (به كمك بريتانيا و فرانسه) در برابر روسيه در جنـگ  
زدن بـه   جنگ به دليل تلاش روسيه براي توسعه نفوذ در بالكان و حـوزه مديترانـه از طريـق دامـن    

______________________________________________________________ 
1. Edirne 
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به امضاي روسيه،  1856اختلافات مذهبي و قومي درگرفت. بر اساس معاهده پاريس كه در مارس 
اخته شـد،  هاي اروپايي رسيد، استقلال و تماميت ارضي عثمـاني بـه رسـميت شـن     عثماني و قدرت

شدن درياي سياه مورد پذيرش قرار گرفت و روسيه از دخالت در مولداوي و  طرفي و غيرنظامي بي
هاي  گرايي با قدرت ). به اين ترتيب، عثماني از سياست همZürcher, 2004: 53-54والاچيا منع شد (

 كاري بيشتر با كنسرت اروپا گرايش يافت. اروپايي نتيجه ديد و به هم
مناسبات نسبتاً آرامي بر روابط خارجي عثماني حاكم بود، هر  ،1875معاهده پاريس تا سال از 

طلبانه در بالكـان و   هاي استقلال چند كه حكومت مركزي با مسايل متعدد داخلي از جمله حركت
هـاي   هاي روسيه و قـدرت  برخي نقاط عربي امپراطوري درگير بود. با اين حال، به تدريج دخالت

در » بحـران بـزرگ شـرق   «گيري  چون اتريش در بالكان افزايش يافت. اين فرايند به شكلديگري 
منجر شد. از سوي ديگر، بروز مسـايلي چـون مشـكلات داخلـي فرانسـه و       1875-77هاي  سال

تـر گـردد. از    ترديد در مورد آينده عثماني باعث شد حمايت بريتانيا و فرانسه از عثمـاني كمرنـگ  
الكان بسيار بغرنج بود و دولت عثماني را با سردرگمي بيشتري مواجه ساخته شرايط ب ،1875سال 

به استقلال رسيده بود، هنوز بر سر تصرف كرت با عثماني در سـتيز   1830بود. يونان كه در سال 
هاي خودمختار والاشي و مولداوي (خودمختـاري   نشين بود. پادشاهي روماني كه از ادغام شاهزاده

تشـكيل شـده بـود، تحـت حمايـت       1857پاريس تضمين شد) در سـال   1856 آنها در كنفرانس
نشـين   نشين مونته نگـرو عمـلاً خودمختـار بـود. همچنـين، شـاهزاده       روسيه قرار داشت. شاهزاده

كرد. تنها بلغارستان  تلاش ميمجارستان  -صربستان براي وحدت بالكان در برابر عثماني و اتريش
هـا و   ها نيز با دخالـت  مستقيم عثماني قرار داشتند كه همين و بوسني و هرزگوين تحت حاكميت

 ).105-106: 1387زاده،  مجارستان مواجه بودند (نقيب -هايي روسيه و اتريش نفوذطلبي
خـواه نيـز بـه شـدت      طلب مشروطه هاي بحراني امپراطوري عثماني، جريان اصلاح در سال

 1877و تشكيل پارلمـان در   1876اساسي در فعال بود. در حالي كه اين روند به تدوين قانون 
ها تهاجم جديدي را در محدوده بالكان و آنـاتولي شـرقي شـروع كردنـد. در      منجر شد، روس

نيروهاي روس موفق شدند تا حومه استانبول پيش رونـد. اگرچـه بريتانيـا بـا      1877-78جنگ 
هـا   ل اعـزام كـرد، امـا روس   اشغال عثماني مخالفت كرده و ناوگان خود را براي دفاع از استانبو

سن استفانو وادارند  1878توانستند عثماني را به پذيرش شرايط صلح مورد نظر خود و معاهده 
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ديـد بريتانيـا،   تأييـد شـد. در پـي فشـار و ته    » بلغارستان بزرگ«كه بر اساس آن، خودمختاري 
) ارائه كنند. 1878ژوئن ي برلين (الملل بينها توافق كردند معاهده سن استفانو را به كنگره  روس

توسـط   اين كنگره مرزهاي دولت جديد بلغارستان را كاهش داد، اشـغال بوسـني و هرزگـوين   
و با واگذاري باتومي، قارص، و اردهان به روسيه موافقت كـرد.   مجارستان را پذيرفت -اتريش

 پس از كنگره برلين، امپراطوري عثماني حـدود يـك پـنجم جمعيـت و نزديـك بـه دو پـنجم       
 ).Çetinsaya, 2007: 8سرزمينش را از دست داده بود (

)، تحول جديـدي در خـط مشـي سياسـي     1876-1909در دوره سلطنت عبدالحميد دوم (
در برابـر   ،هـاي داخلـي   عثماني ايجاد شد. وي به بهانه شكست تحقيرآميز از روسـيه و آشـوب  

بـه تعليـق درآورده و    طلبان موضع گرفت. در اين چارچوب، سـلطان قـانون اساسـي را    اصلاح
پارلمان را منحل كرد. وي در كنار استفاده از اسلام به عنوان منبع مشروعيت تصميمات داخلي 

طلبان سابق) در مـورد غـرب داشـت.     اي (در مقايسه با اصلاح و خارجي، رويكرد نسبتاً بدبينانه
بله بـا دخالـت   دو هدف عمده وي از تغييرات جديد عبارت بود از ايجاد وحدت داخلي و مقا

هـاي فنـي و آموزشـي ادامـه يافـت       هاي خـارجي. بـا ايـن حـال، اصـلاحات در زمينـه       قدرت
)Altun���k and T¡r, 2005: 5-6   عبدالحميد براي حفاظت از تماميت و استقلال عثمـاني بـه .(

هاي اروپا، به سياست خارجي متعـادل و تقريبـاً بيطرفانـه روي     جاي ورود به اتحادها و ائتلاف
رد. حتي تلاش كرد با دشمن سنتي امپراطوري يعني روسيه نيز مناسبات آرامي داشـته باشـد.   آو

كـه در آن   -روسيه پيوندهاي نزديكي با آلمانسلطان همچنين به منظور محدودكردن بريتانيا و 
برقرار كرد. استراتژي بيطرفي و تعادل بـراي مـدتي (حـداقل تـا      -زمان قدرت رو به رشد بود

هـاي بـين    هـا و موازنـه   ) ثمربخش بود. اين موفقيت تـا حـدي تـابع شـكاف    1980اواخر دهه 
هاي بزرگ و مديريت عثماني بر آنها بود. در آن زمان، روسيه و بريتانيـا بـر سـر كنتـرل      قدرت

مجارستان بر سر نفـوذ و تسـلط بـر     -هاي بسفر و داردانل رقابت داشتند، روسيه و اتريش تنگه
برخورهايي بين بريتانيا و فرانسه در مصر جريان داشت و بين فرانسه كردند،  بالكان كشاكش مي

آزادي عمل سـلطان تـا حـدي     1897و ايتاليا نيز در شمال آفريقا رقابت جريان داشت. پس از 
مجارستان در مورد بالكان به توافق رسيدند و بريتانيا و  -كاهش يافت، چرا كه روسيه و اتريش

 ).Çetinsaya, 2007:8-9تحاد رسيدند (به ا 1907روسيه نيز در سال 
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استبداد سلطان موجـب   ،المللي و به ويژه شرايط دوره عبدالحميد از جمله فضاي نوين بين
شـد كـه   » جنـبش تركـان جـوان   «طلبان در قالـب   ظهور طيفي جديد و نسبتاً راديكال از اصلاح

كه گروههاي قومي خواهان اصلاحات اساسي در سيستم سياسي امپراطوري بودند. اين جنبش 
هاي مشـروطه در ژاپـن،    گرفت، از حوادثي چون برقراري سيستم و مذهبي مختلفي را در بر مي

روسيه، و ايران تأثير پذيرفت. سران جنبش به منظور ايجاد انسجام و وحدت درونـي در برابـر   
بـر اسـاس   را ايجاد كردند. قانون اساسي، پارلمان و حكومت » كميته اتحاد و ترقي«عبدالحميد 

اف كليدي تركان جوان بودند. مبارزات جنبش بالاخره به ثمر نشست و كميته اتحاد داه ،قانون
اداره امور كشور را به عهده گرفـت. مـدت كوتـاهي     ،و ترقي در قالب سيستم سياسي مشروطه
، بلغارسـتان اعـلام اسـتقلال كـرد. در روز بعـد      1908پس از به قدرت رسيدن كميته در سـال  

مجارستان از الحاق بوسني و هرزگوين خبـر داد. در همـين سـال، كـرت بـر خـلاف        -اتريش
بـرلين بـه اتحـاد بـا يونـان روي آورد. در كنـار ايـن مسـايل، فعاليـت           1878تعهدات معاهده 

هـا باعـث شـد موضـع دولـت       كاران مذهبي و ليبرال اپوزيسيون حكومت جديد شامل محافظه
عبدالحميـد بـه اتهـام     1909ود، بـه نحـوي كـه در سـال     نسبت به مخالفان و منتقدان تندتر ش

تبعيـد شـد. طـي ايـن چنـد سـال،        انقلاب از مقام خـويش بركنـار و سـپس    دهي ضد سازمان
هـا بـه    عثمـاني  1911-12هـاي   هاي مختلفي در يمن، مقدونيه و آلباني رخ داد. در سال شورش

س از مواجهـه بـا حملـه ائتلافـي از     جنگ با ايتاليا به خاطر تهاجم آن به ليبي اقدام كردند كه پ
بالكــان  1912-13هــاي  ي بالكــان شكســت در جنــگ را پذيرفتنــد. آنهــا در جنــگهــا دولــت

هاي تحقيرآميزي از اتباع سابق خود خوردند، بـه نحـوي كـه امپراطـوري عثمـاني در       شكست
راطـوري  ها به روند زوال امپ اش را از دست داد. اين شكست نهايت كليه سرزمين هاي اروپايي

 ).Altun���k and T¡r, 2005: 7-9سرعت بخشيد (
 1908گـراي كميتـه اتحـاد و ترقـي نشـان داد انقـلاب        ناكامي و شكست مكرر دولـت تـرك  

هاي بالكان، رهبـران كميتـه    وفصل مشكلات امپراطوري گردد. پس از جنگ ساز حل نتوانسته زمينه
اتخاذ سياسـت بيطرفـي    الملل بيناتحاد و ترقي به اين نتيجه رسيدند كه در شرايط جاري سياست 

هاي بيشتري براي بقاي امپراطوري دارد. از اين رو، ابتدا تصميم بر آن شد كه حمايت  و انزوا زيان
در قالب يـك   1904ت كه از سال دول بريتانيا و فرانسه به سمت عثماني جلب شود. اين دو قدر
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6Fپيمان مودت

اما سپس گزينه اتحاد با آلمـان   ،متحد شده بودند، مناسبات نزديكي با روسيه داشتند 1
انتخاب شد و در جنگ جهاني اول نيز عثماني در ائتلاف با آلمان وارد جنگ شد. در طول جنگ، 

هاي غرب آنـاتولي و   و در جبهه يه: در جبهه آناتولي شرقي با روسعثماني در سه جبهه درگير شد
هاي موفقيـت آميـزي    هاي عرب خاورميانه با بريتانيا و فرانسه. در آغاز، با وجود مقاومت سرزمين

ها در آنـاتولي شـرقي نفـوذ كردنـد و نيروهـاي بريتانيـا بـه         كه در داردانل صورت گرفت، روس
نامـه بـه    چنـدين موافقـت   هـاي متفـق   هاي جنوب آناتولي وارد شدند. طي جنگ، قدرت سرزمين

هـاي شـرق خـط     نقـاطي شـامل سـرزمين    ،منظور تقسيم عثماني امضا كردند. در محدوده آناتولي
النهـرين مسـلط شـد و فرانسـه      وان تحت اشغال روسيه درآمد، بريتانيا بر فلسطين و بين -ترابزون

پيوسـتن ايتاليـا بـه     بريتانيـا و فرانسـه در ازاي   توانست سوريه و كيليكيا را تحت كنتـرل درآورد. 
متفقين، وعده واگذاري بخشي از جنوب غربي آسياي صغير را به اين كشور دادند كه بعداً محقـق  

ارتـش عثمـاني توانسـت آنـاتولي      ،ها از منطقـه  روسيه و خروج روس 1917شد. پس از انقلاب 
دنـد. در طـول   هاي جنوب آناتولي از امپراطوري جدا بـاقي مان  شرقي را بازپس گيرد، اما سرزمين

به ويژه بريتانيا تحولات بزرگي در چهره خاورميانه ايجـاد شـد.    ،هاي بزرگ جنگ با تلاش قدرت
 ،جزيره عربستان و همچنين هاي جنوب آناتولي و شبه ي مستقل عرب در سرزمينها دولتتشكيل 

تشكيل دولت مستقل يهودي كه همگي چندين سال پس از جنگ تحقق يافتند، از پيامدهاي ايـن  
 ).Fromkin, 1989ها هستند (رك: تلاش

7Fپس از آتش بس مودروس

ي غربـي در عثمـاني   هـا  دولـت گـري   ، اشـغال 1918در اكتبـر   2
غال بريتانيـا  همچنان ادامه يافت، به نحوي كه حتي استانبول، پايتخت امپراطوري نيز تحـت اش ـ 

8Fمعاهده تنبيهي و تحقيرآميز صلح سور 1920درآمد. در آگوست 

بر امپراطوري تحميل شد. بر  3
 اساس اين معاهده:

هاي عرب عثماني از قلمرو آن جدا شدند. بريتانيا قيمومت ممالك فلسطين، سوريه  كليه سرزمين .1
موصـل را بـه عهـده گرفـت.     خيز  النهرين (عراق) شامل منطقه نفت جوردن)، بين جنوبي (ترنس

 به يك قلمرو نفوذ در آناتولي جنوبي دست يافت؛  ،فرانسه علاوه بر قيمومت بر لبنان و سوريه

______________________________________________________________ 
1. Entente Cordiale 
2. Mudros 
3. Sèvres 
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 استقلال پادشاهي حجاز به رسميت شناخته شد؛ .2
ايتاليا در جنوب غربي آسياي صغير به يك قلمرو نفـوذ دسـت يافـت. جزايـر دودكـانس و       .3

 سيد و مابقي جزاير اژه نصيب يونان شدند؛رودس در درياي اژه به ايتاليا ر
 تراس (تراكيه) شرقي و محدوده اطراف ايزمير به يونان داده شد؛   .4
 هاي اطراف آنها غيرنظامي اعلام شدند؛ ي شده و سرزمينالملل بينهاي بسفر و داردانل  تنگه .5
 مهوري مستقل ارمني در آناتولي شرقي ايجاد شد؛ وج .6
ا شرط دريافت خودمختاري در قلمرو امپراطوري باقي ماند نواحي كردنشين شمال موصل ب .7

و حق آن براي ارجاع تقاضاي استقلال به جامعه ملل طي يك سال به رسميت شناخته شـد  
)Altun���k and T¡r, 2005: 14.( 

هاي خارجي و امضاي آن توسط حكومت سلطان محمد  تحميل معاهده سور توسط قدرت
هاي ترك به رهبري مصطفي كمال (آتاترك) بـه   سيوناليست) در تحريك نا1918-1922ششم (

گـران پـس از    گران نقش اساسي داشت. مبارزات اين جنـبش در برابـر اشـغال    قيام عليه اشغال
بس مودروس آغاز شده بود. به دنبال امضاي سور، مصطفي كمال ضـمن رهبـري جنـبش     آتش

در آنكارا مستقر شده بود، بر عدم  آن» مجمع ملي بزرگ«گران كه  مقاومت مسلحانه عليه اشغال
تمكين در برابر دولت مستقر در استانبول تأكيد داشت. مجمع ملي با تأكيد بر تعلق حاكميت به 

جنبش مقاومت را نماينده مردم معرفي كرد. استقبال مردم از جنـبش مقاومـت و مجمـع     ،ملت
ثر مبـارزات  پيشـبرد مـؤ   ملي آنكارا در رشد آن نقش كليدي داشت. حكومت آنكارا به منظـور 

پيمان دوستي امضا كرد. در اين برهه، ايتاليا و فرانسه سياست خويش در ملي، با اتحاد شوروي 
، ايتاليا بـه طـور يكجانبـه نيروهـاي خـود را      1921قبال حكومت آنكارا را تغير دادند. در سال 

، نيروهاي يونـاني  1922ر نشيني از محدوده آناتولي اقدام كرد. د فراخواند و فرانسه نيز به عقب
 1922با شكست در برابر ارتش ناسيوناليست جنبش به خارج از آناتولي رانده شدند. در اكتبـر  

بـس منعقـد    و درست پيش از پايان جنگ با يونان، بين حكومت كمال و نيروهاي بريتانيا آتـش 
هـا موافقـت كـرد. بـا موفقيـت جنـگ        شد. بريتانيا نيز مشابه فرانسه و ايتاليا با آزادسازي تنگـه 

 ). Hale, 2000: 44-78هاي غربي به پيمان صلح جديد تن دادند (رك:  استقلال، قدرت
 باقي ماند. 1924با آزادسازي استانبول، سلطان محمد ششم تبعيد شد، اما مقام خلافت تا مارس 

به معاهده لوزان منجـر شـد. در    1923، مذاكرات لوزان شروع شد تا اينكه در ژوئيه 1922از اواخر 
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بخشيدن به جمهـوري جديـد تركيـه بـا      قالب اين معاهده، فاتحان جنگ جهاني اول ضمن رسميت
 ها را پذيرفتنـد.  هاي ترك اي از خواسته مركزيت آنكارا و عدول از معاهده سور، بخش قابل ملاحظه

هاي عرب امپراطوري سابق خودداري كرد و در محدوده آناتولي و تراكيـه   تركيه از ادعا بر سرزمين
ي سپرده شد. همچنين قرار الملل بينالمللي شده و اداره آنها به كميسيون  ها بين شرقي باقي ماند. تنگه
غيرنظـامي شـوند.   نفر در اسـتانبول   12000ها به استثناي يك پادگان تا سقف  شد اطراف اين تنگه

هاي كاپيتولاسيون لغو شدند، هر چند كه تركيه احترام به امتيازات خارجي موجود را پذيرفت  توافق
محدود گرديد. تركيه ضمن خودداري  1929هاي گمركي تا سال  و آزادي عمل آن براي تغيير تعرفه

ن دولـت جديـد   از ادعاي خسارت جنگ، پرداخت دو سوم بدهي عثماني را پذيرفت. مسايلي چو
ارمني يا كردي نيز عملاً منتفي شدند. پس از تصويب معاهده توسـط مجمـع، فراخـواني نيروهـاي     

 ).Zürcher, 2004: 160-163گر از مناطق مورد ادعاي تركيه آغاز شد ( اشغال

 

 گرايي كماليستي غرببر  مبتني و استقلال امنيت: دوره جمهوري تركيه .2
ديد تركيه نقش اساسـي  يابي سياست خارجي جمهوري ج قوامهاي دوره عثماني در  تجربه

هـاي داخلـي از سـوي     خارجي از يك سو و انشـقاق و شـورش  ها و تهاجمات  داشت. دخالت
 ـ ،ديگر كـه در فروپاشـي امپراطـوري عثمـاني نقـش كليـدي داشـتند.         ددو تهديد بنياديني بودن
ي اول باعـث شـد مـرگ    گيري دولت تركان جوان به نفـع آلمـان در طـول جنـگ جهـان      جبهه

امپراطوري شتاب بيشتري گيرد. با اين حال، رهبران جمهوري جديد و از جمله مصطفي كمـال  
تـري   به اين واقعيت واقف بودند كه تهديدات خارجي يا تفرقه داخلي معلول مشكلات بنيـادي 

شور ماندگي و نابساماني در اين ك ماندگي و ضعف در امپراطوري بودند. مشكل عقب مثل عقب
هـاي ديگـري    شد، بلكه حوزه هاي علمي، تكنولوژيكي، اقتصادي و نظامي نمي محدود به حوزه

گرفـت. بـر ايـن     بر مي فرهنگي را نيز در -چون ساختار سياسي، سيستم اداري و تشتت فكري
دهي و تقويت جمهوري جديد به فكر تغيير و بـه   اساس بود كه دولت آتاترك به منظور سامان

فرهنگي موجود مطابق با استانداردهاي رايج در غرب افتـاد.   -ارهاي اجتماعيروزسازي ساخت
سياست خارجي نوين تركيه نيز از يك سو به دفع تهديدات امنيتـي معطـوف شـد و از طـرف     

 هاي مدرن مصطفي كمال قرار گرفت. ديگر، در خدمت آرمان
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ستيز اتحاد شوروي برقـرار   غرباي با دولت انقلابي و  در حالي كه تركيه ابتدا مناسبات دوستانه
هـاي   به تدريج از اين كشور فاصله گرفت. به مـوازات ايـن فراينـد، نشـانه     1930كرده بود، از دهه 

 1932تركيه آشكارتر شد. پيوستن تركيه به جامعـه ملـل در سـال      گرايي در سياست خارجي غرب
 ـ    اي از بهبود مناسبات با قدرت نشانه شـدن بـه كمـپ     ين از نزديـك هاي غربـي بـود. آنكـارا همچن

هاي فاشيست و تجديدنظرطلب اروپا شامل آلمان و ايتاليا خودداري كرد. مقامـات تـرك بـه     قدرت
) و پيمـان سـعدآباد   1934منظور ايجاد كمربند دفاعي در شرق و غرب بـه پيمـان مـودت بالكـان (    

هاي بـزرگ بـا    قدرتتوافق  ،1930ها در دهه  م ترك) روي آوردند. يكي از دستاوردهاي مه1937(
هـا منحـل گرديـده و     كميسيون تنگه ،مونتروكس بود كه بر اساس آن 1936آنكارا در قالب معاهده 

هـاي معاهـده از جملـه انگلسـتان، فرانسـه و اتحـاد        ها به تركيه بازگشت. طـرف  كنترل كامل تنگه
ازي بودند. نيروهـاي  داشتن تركيه از آلمان ن نشيني از معاهده سور درصدد دور نگه با عقب ،شوروي

دولت تركيه با كنترل  ،ها را به دست گرفتند. البته تركيه در همين سال وارد جزاير شده و كنترل تنگه
 ). Cagaptay, 2006: 127هاي اداري محلي جزاير موافق بودند ( ها بر پست محدود يوناني

رارگـرفتن در  با اين حال، احتياط و دورانديشـي مقامـات تـرك باعـث شـد ايـن كشـور از ق       
گيري ايـن سياسـت نقـش     هاي مصطفي كمال، در شكل هاي متخاصم خودداري كند. ايده اردوگاه

هـاي بـزرگ بـر عثمـاني در      قـدرت  هـا و فشـارهاي   مهمي داشته است. با توجه به اوج دخالـت 
هاي جنگ جهاني اول و پس از آن، نظر آتاتورك اين بود كه بقـاي تركيـه مسـتلزم ثبـات در      سال

شـعار و اصـل راهنمـاي وي در سياسـت      ،و جغرافياي پيراموني آن است. بر ايـن اسـاس   مرزها
تأسـيس تركيـه    با ايـن مبنـا، دولـت تـازه    » صلح در خانه، صلح در جهان.«د از: خارجي عبارت بو

سياست خارجي نسبتاً آرامي را در پيش گرفـت و تـلاش كـرد از هـر گونـه اقـدام نظـاميِ فاقـد         
هايي چون مدرنيزاسيون تركيـه   حياتي تركيه پرهيز كند، هر چند كه ضرورتضرورت براي منافع 

 ).Baran, 2010: 106-107باعث نگاه ويژه اين كشور به غرب شد (
نمود سياست خارجي جديد در دوره جنگ جهاني دوم آشكار شد. پيش از آغاز جنگ، رييس 

ياست بيطرفي حفظ كند، مگر جمهور دوم جمهوري، عصمت اينونو، مصمم بود تركيه را در خط س
اش به خطر بيافتد. امضاي پيمان منع تجاوز بـين آلمـان و شـوروي در     در شرايطي كه منافع حياتي

بـه   تركيه را به امضاي پيمان اتحاد با بريتانيا و فرانسه در اكتبر همين سال واداشت. ،1939آگوست 
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اش به خطـر   مگر اينكه منافع حياتيكرد،  موجب اين تصميم، تركيه از ورود به جنگ خودداري مي
بيافتد. در طول جنگ، در حالي كه هر دو طرف تلاش داشتند تركيه بـه اردوگـاه خـود وارد كننـد،     

هـا بـا وجـود برخـورداري از نيـروي       در عمل، ترك از ورود به جنگ تأكيد داشت. پرهيزآنكارا بر 
آلمان بـاقي ماندنـد تـا     نظامي نسبتاً قدرتمند، در طول جنگ به عنوان متحد غيرمتحارب كمپ ضد

به جمع ائتلاف جنگ با دول محور پيوسـتند. بـدين    ،اينكه در اواخر جنگ و در نتيجه فشار بريتانيا
هـاي متفـق غربـي و بـه ويـژه       ت، هر چند كه قدرتترتيب، تركيه در جمع فاتحان جنگ قرار گرف

دولت بريتانيا نسبت به سياست اين كشور در طول جنگ انتقاد داشتند. تجربه تلخ جنگ جهاني اول 
زدن بـه منـافع درازمـدت     ها بسيار مـؤثر بـود. آنهـا توانسـتند بـدون آسـيب       كاري ترك در محافظه

نگ دور نگه دارند. مقامـات تـرك از جملـه    هاي گسترده ج كشورشان، آن را از صدمات و تخريب
هـاي   هاي جغرافيايي تركيه باعث خواهد شد قدرت اينونو بر اين باور بودند كه عواملي چون مزيت

 ). Deringil, 1989سازي آن پرهيز كنند (رك:  منزوييا  غربي از رودررويي با تركيه
هـا پـيش    بق با انتظارات تركمطا ،هاي بزرگ در طول دوره جنگ سرد مناسبات تركيه با قدرت

از سوي  ،رفت. تهديدات شوروي عليه غرب از يك سو و تهديدات شوروي عليه جمهوري تركيه
كه هنوز جنگ جهاني  1945گرايي تركيه با جهان غرب را فراهم ساخت. در مارس  ديگر، زمينه هم

تروكس مواجه شـدند. مسـكو   ها با فشار شوروي براي بازبيني معاهده مون دوم پايان نيافته بود، ترك
ها و تغييراتي در مرزهاي شرقي بودند. اين  ها، كنترل مشترك بر آبراه خواهان استقرار پايگاه در تنگه

تهديدات زمينه مناسبي براي رشد سريع مناسبات تركيه با غرب و بالاخص ايـالات متحـده فـراهم    
بود. اعـلام دكتـرين تـرومن در مـارس     طلبي شوروي منفعت مشترك آنها  كرد، چرا كه مهار توسعه

آيد. اين دكترين تحت تـأثير   نقطه عطف مهمي در مناسبات آنكارا و واشنگتن به حساب مي ،1947
هاي يونان كه تحت حمايـت   طلبانه كمونيست طلبي خشونت دو موضوع قرار داشت: رشد و قدرت

هـاي غـرب    محوطه تنگـه  طلبي شوروي در يوگسلاوي و شوروي قرار داشتند، و دخالت و توسعه
در جهت حمايت از مردم آزادي باشد كه «سياست ايالات متحده بايد  ،تركيه. بر پايه دكترين ترومن

: 1363(امبـروز:  » باشـند.  و يا فشارهاي خـارجي مـي    هاي مسلح طلبي اقليت در حال مقابله با سلطه
از تركيه شروع شد. تركيـه نيـز    ). به اين ترتيب، حمايت سياسي، نظامي، و مالي ايالات متحده127

 كمونيستي آمريكا را تحت حمايت قرار داد.  متقابلاً استراتژي ضد
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به عضويت سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (نـاتو) در   1952در همين چارچوب، تركيه در سال 
خروج پس از  ،1959گذاري كرد. در سال  كاري عراق پيمان بغداد را پايه با هم ،1955آمد و در سال 

عراق از اين پيمان، مركزيت خلف آن يعني سازمان پيمان مركزي (سنتو) به آنكارا منتقل شد. سـنتو  
در واقع حلقه اتصال ناتو و سيتو (سازمان پيمان آسياي جنوب شرقي) بود كه هـر سـه در راسـتاي    

بـي در  سياست سد نفوذ ايالات متحده شكل گرفته بودند. عضويت تركيـه در دو پيمـان امنيتـي غر   
باشد.  دوره جنگ سرد حاكي از جايگاه پر اهميت غرب و آمريكا در استراتژي امنيتي اين كشور مي

ضمن تضـمين امنيـت ملـي تركيـه در برابـر تهاجمـات        ،به خصوص ناتو  حضور در اين دو پيمان
داد و خارجي، براي آمريكا و غرب نيز بسيار بااهميت بوده است. تركيه با برخورداري از ارتش پرتع

طلبي شوروي داشـت. بـه    نقش مهمي در مهار توسعه ،در عين حال مرزهاي طولاني با پيمان ورشو
اين ترتيب، با وجود انقلاب كمونيستي در روسيه و فروپاشي امپراطوري عثمـاني، روابـط تركيـه و    

وگـاه  هاي مهـم تركيـه از ورود بـه ارد    اتحاد شوروي نيز به حالت تخاصمي درآمد و يكي از انگيزه
 .)Karpat, 1975(رك:  طلبي و تجاوزگري شوروي بود غرب مقابله با توسعه

كاري تركيه با غرب بـه پيمـان نـاتو محـدود نشـد، بلكـه ابعـاد         در دوره جنگ سرد، هم
تري گرفت. اين كشور كه از طرح مارشال براي بازسازي اروپا حمايـت كـرده و در    گسترده

عضـو سـازمان همكـاري و توسـعه      1960بود، در سـال  به شوراي اروپا پيوسته  1950سال 
9Fاقتصادي

به تغييراتي در سياست خـارجي   1970و  1960شد. با اين حال، تحولات دو دهه  1
زدايـي در مناسـبات شـرق و غـرب و از طـرف ديگـر،        تركيه منجر شد. از يك طرف، تنش

 ـ   -بر سر مسأله قبـرس  غرب مواجهه با مسايلي چون فشارهاي ت تركيـه از  بـه خـاطر حماي
كه به تيرگـي مناسـبات تركيـه و     -اقليت ترك قبرس و دخالت نظامي به منظور استقلال آنها

غرب انجاميد، باعث تجديدنظر در سياست خارجي يكسويه و محدود تركيـه شـد. بـر ايـن     
گرايي، از سياست تقابلي با شرق فاصـله   مبنا، مقامات ترك تلاش كردند در كنار تداوم غرب

ها داشته باشند. در نتيجه، آنكارا شروع به  اي در تعامل با ديگر دولت وضع مستقلانهگرفته و م
بهبود و توسعه مناسبات با كشورهاي بلوك شرق و اعضاي جنبش عـدم تعهـد كـرد. حتـي     

مسكو نيز بهبود يافت. مقامات ترك دريافتند كه منبع تهديد فقـط شـوروي    -مناسبات آنكارا

______________________________________________________________ 
1. OECD 



ـ ...گرايي در ملي و غربملاحظات امنيت  ـ ـــ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  189ـ

مكن است به ضرر امنيت ملي تركيه موضع بگيرد. از اين رو، بايـد  نيست، بلكه آمريكا نيز م
گيري به نفع فلسطين و اعـراب   گرا بود و از اتكا به يك قطب خاص پرهيز كرد. موضع عمل

در خاورميانه از نمودهاي اين تغيير بود. با وجود اين، تركيه به مناسـبات خـويش بـا غـرب     
انقـلاب اسـلامي    ،1970كرد. در پايان دهه  تلاش ميداد و براي بهبود آن  اي مي اهميت ويژه

ها براي توسعه روابـط   ايران و تهاجم شوروي به افغانستان رويدادهايي بودند كه انگيزه ترك
 .)Çetinsaya, 2007: 13-14(با غرب را تقويت كردند 

مناسبات تركيه و اروپا به خـاطر كودتـاي ارتـش بـه سـردي گراييـد. سياسـت         ،1980در دهه 
خارجي تركيه از همان زمان آغاز حيات جمهوري تا حد زيادي تحت تأثير موضوع امنيت ملي قرار 

منجر به حساسيت بـالاي   ،طلبي و تشتت سياسي در دوره امپراطوري داشته است. تجربه تلخ تجزيه
هـاي   حدت و نظم ملي شد، به نحوي كه با هر گونه دعاوي مـرزي، تـلاش  دولت تركيه به مسأله و

طلبانه و منازعات دروني به سختي برخورد شده است. در عين حال، مقامات ترك بـر ايـن    استقلال
امـا ايـن دو    ،چالش است اند كه حفاظت از امنيت ملي مستلزم سياست خارجي آرام و بي باور بوده

اند. با توجه به اينكه وحدت ملي و نظم و  قابل جمع با يكديگر نبودهموضوع در عمل گاهي اوقات 
هـاي حـاكم بـوده،     ثبات سياسي يكي از دستاويزهاي مهم ارتش در توجيه كودتـا عليـه حكومـت   

 1980اند. كودتاي  هاي غربي نيز بعضاً آنكارا را به اتهام نقض دموكراسي تحت فشار قرار داده دولت
گرايـي آنكـارا    د اروپا را برانگيخت و اين موضوع به چالشي در برابر غـرب به نحو آشكارتري انتقا

گرايـان و   مسايل ديگري نظير برخوردهاي سركوبگرانه با اقليت كرد و اسـلام  ،تبديل شد. همچنين
بر مناسبات تركيه و اروپا سـايه افكنـد. ايـن     ،آتن بخاط مسأله قبرس -استمرار تيرگي روابط آنكارا

كـه تقاضـاي آن در سـال     –» جامعه اروپا«ت موانع مهم عضويت كامل تركيه در مشكلات به صور
كاري در قالب اتحاديـه   تركيه و اروپا بر سر هم 1988عمل كردند، هر چند كه از   -ارائه شد 1987

 ).Balkir, 2001: 199-200گمركي به توافق رسيدند (
ايـالات متحـده تجربـه كردنـد.     مناسبات گرمي را با  1890ها در دهه  بر عكس اروپا، ترك

تصور تضعيف  ،سقوط شاه ايران، حمله شوروي به افغانستان و اشغال سفارت آمريكا در تهران
باعـث  ثباتي در منطقه خليج فارس را تقويت كرد. ايـن حـوادث    آمريكا و نگراني از احتمال بي

تلاش «شد رئيس جمهور وقت آمريكا، جيمي كارتر دكترين خود را به اين صورت اعلام كند: 
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هر نيروي خارجي براي به دست گرفتن كنترل منطقه خليج فارس به مثابه حملـه عليـه منـافع    
اي با هر گونه ابزار لازم از جمله نيروي  حياتي ايالات متحده تلقي خواهد شد و به چنين حمله

حضور نظامي آمريكا در منطقه  ،به تبع آن ).Crabb, 1982: 329» (ي پاسخ داده خواهد شد.نظام
هاي مربوط به دوستان و متحدان خود  افزايش يافت. آمريكا در عين حال تلاش كرد از ظرفيت
تركيه مجدداً مورد توجه قرار گرفت و  ،در خاورميانه به نحو احسن استفاده كند. به همين دليل

 تر شد.  واشنگتن گرم -ت دوجانبه آنكارامناسبا
طلبي شوروي طـي مـوج جديـد جنـگ سـرد       تركيه و آمريكا منفعت مشتركي در مهار توسعه

هاي تهديدآميز بنيادگرايي نـوين اسـلامي اتفـاق نظـر داشـتند.       داشتند. آنها همچنين در مورد جنبه
هاي نظـامي آمريكـا    يع حمايتدو طرف و افزايش سر هاي كاري بدين ترتيب، به دنبال توسعه هم

هاي استراتژي امنيتي آمريكـا در منطقـه تبـديل شـد. دولـت       از ستون ياز تركيه، اين كشور به يك
كاري با آمريكا علاوه بر كمك به امنيت ملي تركيـه، بـراي    كودتايي تركيه بر آن بود كه توسعه هم

هاي دو كشور بـه معنـي    كاري توسعه هم ،باشد. البته تثبيت موقعيت دولت جديد نيز ثمربخش مي
پايان مشكلات نبود. اختلافات بر سر مسأله قبرس ادامه داشت، هـر چنـد كـه آمريكـا در سـطح      

 ).Altun���k and T¡r, 2005: 111-112( داد اروپا به مسأله حقوق بشر حساسيت نشان نمي
نـاطق پيرامـوني   ها و منازعـات قـومي در م   گسترش تنش پس از فروپاشي اتحاد شوروي و

ها در مورد مسايل امنيت ملي افزايش يافت. اگرچه تهديد شوروي از ميـان   تركيه، نگراني ترك
 ،رفته بود، اما با توجه به مشكلات موجود در روابط تركيه و غرب و احتمال انحلال پيمان ناتو

ي اتحـاد  شكل ديگري از احساس ناامني در دولت تركيه شكل گرفت. در عمل، به رغم فروپاش
شوروي و پايان جنگ سرد، اهميت و حضور تركيه در ائتلاف امنيتي غرب حفظ شد. خيـزش  

 ،هاي قومي و مذهبي در مناطق پيراموني تركيه شامل بالكان، خاورميانه و قفقـاز  ثباتي و تنش بي
غرب را به سمت بازتعريف نقش ناتو سوق داد. به اين ترتيب، ناتو از پيمان دفاعي بـه پيمـان   

ها، مقابله بـا نقـض حقـوق     ثباتي هايي از قبيل مهار منازعات و بي امنيتي تبديل شد و مأموريت
بشر، حمايت از دموكراسي و مبارزه با تروريسم را به عهده گرفت. مداخله در جنگ و فاجعـه  

مبـارزه بـا تروريسـم در افغانسـتان     و و انجام عمليات حفظ صلح  1990انساني بالكان در دهه 
از نمودهاي مهم نقش جديد ناتو بوده است. در اين عرصه، تركيه همچنـان   ،سپتامبر 11پس از 
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گرا مورد توجـه   سيستم سياسي غرب و هاي موقعيت جغرافيايي، ارتش قدرتمند خاطر مزيته ب
با توجه به اهميت فزاينده خاورميانه در استراتژي  ،آمريكا و اروپا قرار داشته است. به خصوص

اي يافته است. در عمل نيز  ضرورت ويژه ،حفظ تركيه به عنوان متحد استراتژيك ،اامنيتي آمريك
هـاي   دولت تركيه از نقش جديد ناتو استقبال كرده و نيروهاي ترك حضور پررنگي در عمليات

 ).Aybet, Spring 2012: 28-29اند ( حفظ صلح ناتو داشته
هـاي دو سـوي    اختلافـاتي بـين قـدرت   از پايان جنگ سرد به بعد، تركيه بـا وجـود بـروز    

كاري با هر دو طرف تأكيد داشته است. در ايـن دوره، نخبگـان تـرك     آتلانتيك بر گسترش هم
آميـز آن را   و بـه منظـور پيشـبرد موفقيـت      اي بـه موضـوع توسـعه اقتصـادي داشـته      نگاه ويژه

كـاري بـا    ا، هـم اند. در همـين راسـت   شرطي كليدي براي تضمين امنيت ملي به شمار آورده پيش
گرايـي در   مـوج جديـدي از غـرب    ،1990اي پيدا كـرده اسـت. در دهـه     غرب اهميت فزاينده

سياست خارجي تركيه نمودار شد كه به تبع آن حتي گـرايش تركيـه بـه توسـعه مناسـبات بـا       
ها در عـين حـال مناسـبات آرام و     اي غرب از جمله اسرائيل افزايش يافت. ترك متحدان منطقه

. بـا وجـود   هاي رقيب غرب شامل روسيه و چين برقـرار كردنـد   اي را با قدرت جويانه مسالمت
هـا پـيش نرفتـه اسـت.      ها در عمل آنچنان كه بايد، مطابق ميل ترك اين، سياست خارجي غربي

تراشي در الحاق آن به اتحاديـه اروپـا و حمايـت از     سازي تركيه به نقض حقوق بشر، مانع متهم
از جمله مواردي است با ملاحظـات امنيتـي آنكـارا تعـارض داشـته       ،خودكفايي كردهاي عراق

بر اين اساس، از دهه بعد و به خصوص پس از به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه  است.
گرايي (البته با حفـظ رويكـرد    طلبي و چندجانبه به رهبري رجب طيب اردوغان مجدداً استقلال

 گرايانه) در سياست خارجي تركيه پررنگ گرديد.  غرب
قويت شـده و آنكـارا تـلاش    در اين دوره، جايگاه خاورميانه در سياست خارجي تركيه ت

بخـش بـراي    خـواه و الهـام   دوست، دموكراسي اي خيرخواه، صلح كرده در نقش قدرت منطقه
بـه  » مشـكل صـفر بـا همسـايگان    «جهان اسلام ظاهر شود. اين كشور در چارچوب سياست 

آميز با كليه همسايگان اعم از مسلمان و غيرمسلمان گرايش يافته است. به علاوه،  تعامل صلح
هاي تركيه با روسيه و چين نيز به سرعت افزايش يافته است. در سياسـت خـارجي    همكاري

ها تأكيد شده است. ايـن اصـل در راسـتاي     آميز با كليه ملت نوين تركيه بر اصل تعامل صلح
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طراحي شده است. » صلح در خانه، صلح در جهان«همان شعار محوري مصطفي كمال يعني 
ابل تـوجهي را بـه دنبـال داشـته اسـت. از جملـه، در رشـد        دستاوردهاي ق ،چنين چرخشي

ماندن تركيه از بحران اقتصادي جهاني بسيار اثرگذار بوده اسـت   اقتصادي چشمگير و مصون
 ). Davuto�lu, December 2009(رك: 

گرايي در سياست خارجي، تدابير جديـدي بـراي تحكـيم وحـدت و      به موازات چندجانبه
هـاي   ه است. دولت اردوغان از طريق تقويت نهادهـاي مـدني تـلاش   انسجام ملي انديشيده شد

هاي غيرترك بـه كـار    به خصوص اقليت ،هاي مختلف اي را براي تقويت رضايت گروه گسترده
هـاي   تـر ارتـش بـا سـلاح     برده است. در عين حال، تلاش براي تجهيز هرچه بيشتر و مستحكم

دست ارتـش از دخالـت در امـور دولـت      جديد غربي همچنان ادامه دارد. اگرچه محدودكردن
هدف بسيار بااهميتي براي براي حزب عدالت و توسعه است، اما دولـت اردوغـان نيـز مشـابه     

هاي گذشته تمايل شديدي به تقويت توان دفاعي ارتش دارد. ارتش تركيه علاوه بر تعهد  دولت
به حفاظت از وحدت  به دفاع از تماميت ملي كشور در برابر تهديدات خارجي، خود را موظف

 ،دانـد. ايـن رويكـرد آنكـارا در عرصـه خـارجي و داخلـي در كنـار همـديگر          و ثبات ملي مي
 تري را براي تركيه به ارمغان آورده است.  تر و مطمئن الظاهر امنيت ملي باثبات علي

هـاي شـگرفي كـه داشـته،      در كنـار دسـتاوردها و پيشـرفت    ،دولت حزب عدالت و توسعه
هـا همچنـان جريـان     لات امنيتي تركيه را به طور كامل حل كند. نارضايتي اقليـت نتوانسته مشك

كشد. بر اين اساس، دولت و ارتـش بعضـاً بـه رفتارهـاي      دارد و آرامش كشور را به چالش مي
گرايـي نـوين در    بايد توجه داشت كـه چندجانبـه   ،يابند. از سوي ديگر آميز گرايش مي خشونت

دولت تركيه آسيب جدي نزده و اين كشور همچنان بـه عنـوان    گرايي سياست خارجي به غرب
متحد استراتژيك آمريكا باقي مانده است. گرايش تركيه به عضويت در اتحاديه اروپـا همچنـان   

گرايـي و   امـا دو سياسـت چندجانبـه    ،ش با ناتو تقويـت شـده اسـت   ا كاري محفوظ مانده و هم
رو كـرده   را بـا وضـعيت متعارضـي روبـه    گرايي در برخي شرايط سياست خارجي تركيه  غرب

 است. دو نمونه از نمودهاي اين مسأله عباردتند از:
هاي اوليه اين توافق در  گام :توافق با استقرار سيستم دفاع موشكي ناتو در تركيه. الف

رهبران ناتو به منظور توسعه سيستم دفاعي  ،2010برداشته شد. در نشست نوامبر  2010سال 
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طرح جديد استقرار سيستم ضد موشكي در تركيه را مطـرح كردنـد. آمريكـا و     ،اين سازمان
كردن ايران به مثابه هدف سيستم سعي در رفع سوءظن  برخي از متحدين آن در ناتو با اعلام

اي كـه   و نگراني روسيه داشتند، ولي تركيه با توجه به حساسيت ايـن مطلـب و تـأثير منفـي    
ور با ايران داشته باشد، با اين امر مخالفت كرده و در عمـل  تواند بر روابط حسنه اين كش مي

 نيز در بيانيه نهايي نشست از هيچ كشوري به عنوان هدف استقرار سپر موشكي نام برده نشد.
تركيه عملاً ميزبان سيستم دفاعي جديد شد. آنكارا پذيرش اين طرح را منـوط   2011از سال 

. تهديدآميز نبودن طرح عليه همسايگان 1بارتند از: به چند شرط عمده كرده است. اهم آنها ع
. شـراكت  3دادن كل خاك تركيـه توسـط سيسـتم،     . پوشش2ه، وسيتركيه از جمله ايران و ر

. عدم درز اطلاعات سيسـتم بـه كشـورهاي    4تركيه در سيستم فرماندهي و كنترل سيستم، و 
ركيه اين بوده كه ضـمن كمـك   هاي سيستم. تلاش ت . تقسيم عادلانه هزينه5غيرعضو ناتو، و 

به پيشبرد استراتژي دفاعي ناتو از آسيب ديدن اعتماد و حسن نظر همسـايگانش جلـوگيري   
هايي مغـاير   رغم اين وضع، تركيه با اين واقعيت مواجه است كه استقرار چنين سيستم بهكند. 

). Kay, Spring 2012ها از جمله ايران و روسيه است (رك:  با ملاحظات امنيتي برخي دولت
بنابراين، استقبال تركيه از سيستم مذكور به معني دست كم گرفتن منافع امنيتـي رقبـاي نـاتو    

زند. از اين رو، پروژه امنيـت ملـي    گرايي دولت اردوغان آسيب مي است كه اين به چندجانبه
 ماند. نيز ناقص و ناتمام باقي مي

ديپلماسي تركيه در قبال سـوريه پـس    ب. حمايت از مخالفان رژيم بشار اسد در سوريه:

اختلافـات دو   1990دچار تغييرات اساسي شد. قبلاً در دهـه   2012از آغاز اعتراضات در سال 
طرفين را در آستانه جنگ قرار داد. با اين حال،  1998كشور به حدي تشديد گرديد كه در سال 

تقال قدرت به بشار اسـد در  در عمل، چنين برخوردي مهار شد. مقامات ترك به ويژه پس از ان
تصميم به ترميم مناسبات با اين كشور گرفتند كه از سوي وي مورد اسـتقبال قـرار    ،2000سال 

تري براي  زمينه مناسب ،2002گرفت. پس از به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه در سال  
زا در رفـت  پيشرفت اين روند فراهم گرديد. مبادلات تجاري دو كشور گسترش يافت و سد وي

له فلسطين فعال گرديـد  أو آمدهاي شهروندان آنها برداشته شد. دولت اردوغان همچنين در مس
و تلاش كرد به عنوان ميانجي بين سوريه و اسرائيل عمل كند. در همـين چـارچوب، در سـال    
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هاي سوري و اسرائيلي در استانبول تركيـه انجـام شـد.     مذاكرات غيرمستقيمي بين طرف 2008
، تركيه خواستار اهتمام جدي رژيم بشار اسد به اصلاحات و 2011آغاز بحران در سال  پس از

ايجاد گشايش در فضاي سياسي سوريه شد. با گذشـت زمـان سـران سياسـي تركيـه بـه ايـن        
 ،بندي رسيدند كه امكان انجام اصـلاحات از طريـق بشـار اسـد ميسـر نيسـت و بنـابراين        جمع

هايي  رژيم اسد بايد افزايش يابد. تركيه در نهايت به جمع دولت الملل عليه فشارهاي جامعه بين
المللي عليه دولت اسد، مخالفان اين دولت را بـه   هاي بين پيوست كه ضمن حمايت از مجازات

…اند ( عنوان نمايندگان ملت سوريه به رسميت شناخته ni�, March 7, 2012:7-9 در حالي كه .(
هاي غربي مورد حمايت قرار گرفته، بدبيني و مخالفت گروه  چنين سياستي قوياً از سوي قدرت

تواند براي  ها شامل روسيه و ايران را به دنبال داشته است. اين وضع طبيعتاً مي ديگري از دولت
 امنيت ملي تركيه تهديدساز شود.

گرايي در سياست خارجي و امنيتي تركيـه محـدود    گرايي و چندجانبه ناهماهنگي بين غرب
اسـرائيلي دولـت اردوغـان،     هاي ديگري مثل تشديد مواضع ضد د فوق نيست. در نمونهبه موار

دهنده ادامه وضعيت  هاي غربي برانگيخته شده است. اين موارد نشان نارضايتي و انتقادات طرف
ويكـم شـرايط امنيتـي تركيـه در      معمايي در امنيت ملي تركيه است. در حالي كه در سده بيست

گيري يافته، اما همچنان سياست امنيت ملي اين  نوزدهم و بيستم بهبود چشم هاي مقايسه با سده
كشور با وضعيت معمايي مواجه است. اين وضعيت معماي محدود به عرصه سياست خـارجي  
نيست، بلكه در مورد شرايط داخلي تركيه نيز تا حدي صادق است. با وجـود گشـايش فضـاي    

وار دموكراسـي و   از حكومـت، رابطـه معضـل   سياسي و افرايش سطح رضايت عمـومي مـردم   
يكپارچگي ملي هنوز به طور كامل حل نشده است. آنكارا همچنان با تهديد گروههايي مواجـه  
است كه خواهان خودمختاري و استقلال بوده و به نحوي تحت حمايت نيروهاي خارجي قرار 

د. به عنوان نمونه، مسـايل  دارند. اين مسايل پيوند نزديكي با مسايل سياست خارجي تركيه دارن
حقوق بشري همچنان بر مناسبات تركيه با جهان غرب سايه افكنده و مـانع تعميـق روابـط دو    

شود. در اين عرصه، سياست خارجي تركيه نيز بـه تبـع شـرايط و اسـتلزامات نـوين       طرف مي
 يابد. امنيت ملي جريان مي
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 گيري نتيجه
هـاي كـلان سياسـت خـارجي تركيـه و در       گيري با اين فرضيه آغاز شد كه جهت مقالهاين 

گرايي عميقاً تحت تأثير سياست امنيت ملي ايـن كشـور قـرار داد. در سياسـت      رأس آنها غرب
امنيت ملي تركيه دو دغدغـه بنيـادي وجـود دارد كـه از امپراطـوري عثمـاني بـه جـا مانـده و          

. انشقاق و از 2ي بزرگ، و ها . دخالت و سلطه قدرت1هاي عميقي در تاريخ تركيه دارند:  ريشه
كوچـوك كاينارجـه بـا     1774هاي اخير و به ويژه پس از معاهـده   گسيختگي ملي. طي سده هم

هاي بزرگ عميقاً تحت تأثير نگراني از دو تهديـد   روسيه سياست خارجي تركيه در قبال قدرت
است خارجي مذكور قرار داشته است. امپراطوري عثماني در واكنش به اين تهديدات به يك سي

گرايي عثماني بعضـاً ثمـرات قابـل تـوجهي بـه       پذيري روي آورده بود. عمل گرا و انعطاف عمل
آيد. در ايـن   كريمه نقطه اوج اين ثمرات به شمار مي 1853-56دنبال داشت. پيروزي در جنگ 

جنگ عثماني توانست با جلب حمايت انگلستان و فرانسه بر روسيه غالب شود. بـا ايـن حـال    
دات امنيتي در اين دوره از حيات عثماني وضعيت بدخيمي داشـت. اسـتمرار و گسـترش    تهدي

هاي تحميلي خارجي (عمدتاً از سوي روسيه) و بـه مـوازات آن، انشـقاق و     مداخلات و جنگ
 ،در بيمـاري، تزلـزل و در نهايـت    ،هـاي هجـدهم، نـوزدهم و بيسـتم     واگرايي داخلي طي سده

در وضــعيت  رااساســي داشــت. ايــن شــرايط عثمــاني  فروپاشــي امپراطــوري عثمــاني نقــش
كـه عمـدتاً تحـت     -طلـب داخلـي   اي قرار داده بود. ناتواني در برابر نيروهاي جدايي بيمارگونه

بـه   1910هاي بـزرگ در دهـه    درپي از قدرت هاي پي و شكست -حمايت خارجي قرار داشتند
اتاليزوري تبديل شد تا به بهانه آن اوج رسيد. ائتلاف عثماني با آلمان در جنگ جهاني اول به ك

 هاي پيروز جنگ به حيات امپراطوري پايان دهند. قدرت
 -كنون با تهديـدات مشـابهي   جمهوري تركيه در مقام وارث امپراطوي عثماني از زمان تولد تا

هـا در دوره عثمـاني در تكـوين     هـاي نـاگوار تـرك    مواجه بوده است. تجربه -البته با شدتي كمتر
سـاز   خارجي جمهوري تركيه بسيار اثرگذار بوده است. آنكارا متوجه بوده كه آنچه زمينـه سياست 

بلكه پـاي عامـل مهـم     ،اش نبود ماندگي تضعيف و فروپاشي امپراطوري شد، صرفاً ضعف و عقب
بود. حتي جمهوري تركيه نيـز بـه خـاطر اهميـت     در ميان ديگري به نام ژئوپوليتيك ويژه عثماني 

هاي بزرگ قرار داشته است. اين كشور در ابتـدا بـا توجـه بـه      ش مورد توجه قدرتا ژئوپوليتيكي
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اما تدريجاً نسـبت   ،اي با آن برقرار كرد خط مشي ضدامپرياليستي اتحاد شوروي مناسبات دوستانه
گيران ترك ايـن بـوده    بندي تصميم به آن بدبين شد و به موازات آن به غرب نزديكتر گرديد. جمع

توانـد امنيـت ملـي تركيـه را      ي نظير انزوا، عدم تعهد، يا ائتلاف با بلـوك شـرق نمـي   هاي كه گزينه
تضمين كند. بنابراين، امنيت ملي تركيه مستلزم همكاري و ائتلاف با غرب اسـت. ايـن اسـتراتژي    

بخش بود. در اين دوره، ايالات متحده و اتحاد شـوروي بـراي نفـوذ در     در دوره جنگ سرد نتيجه
گرايي تركيه در جهـان پـس از    هاي ژئوپوليتيكي آن رقابت داشتند. غرب اده از قابليتتركيه و استف

ها سياست دوري يا تقابل با غرب  تر نيز شد، چرا كه ترك جنگ سرد نيز ادامه يافت و حتي عميق
گراي عدالت و توسعه به قـدرت   دانستند. حتي در دهه اخير كه حزب اسلام را بسيار پرريسك مي

تـر گرديـده،    گرايي در سياسـت خـارجي تركيـه پررنـگ     رايش به استقلال و چندجانبهرسيده و گ
راهـي بـا خـط     كاري با ناتو و هـم  همچنان استراتژي ائتلاف با غرب محوريت دارد. گسترش هم

محوري در  نمودهايي از استمرار غرب ،هاي جهان عرب هاي غربي در جريان انقلاب مشي قدرت
 شند.  با سياست خارجي تركيه مي

ويكم كه محيط امنيتي تركيه به مـوازات تغييـر شـرايط جهـان تغييـر كـرده،        در سده بيست
كنـد.   كننـده سياسـت خـارجي عمـل مـي      دغدغه امنيت ملي همچنان به عنوان نيـروي هـدايت  

آموزنـده اسـت. اگرچـه     گيران تركيـه   خاطرات تلخ گذشته همچنان پابرجا بوده و براي تصميم
اند، اما امروز نيز در  طلبي داخلي كمرنگ گرديده تجاوز خارجي و جداييتهديدات سنتي شامل 

دهي به سياست خارجي تركيه نقش اساسي دارند. امنيت ملي تركيه در نهايت متكـي بـه    جهت
غرب است. غرب براي سياست خارجي تركيه از دو زاويه اهميت دارد: اول اينكـه معمـولاً در   

هاي غربي بـه   قدرت -هاي جهاني اول و دوم و جنگ سرد گاز جمله جن -المللي منازعات بين
انـد و دوم   و به نحو مؤثرتري از متحدان خـويش حمايـت كـرده     عنوان پيروز ميدان ظاهر شده

گيران ترك، بهترين اسـتراتژي بـراي پيشـبرد موفـق مدرنيزاسـيون،       طبق برداشت تصميم ،اينكه
هاي غرب است. از اين روسـت كـه    اده از قابليتاستف ،المللي تركيه توسعه و ارتقاء جايگاه بين

مـؤثرترين راه تضـمين    ،كـاري و ائـتلاف بـا غـرب     تحكيم هم ،امروزه نيز از منظر دولت تركيه
 آيد. امنيت ملي به حساب مي
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